
پيگيري حقوقي جنايات طبقه اپســتين در دو 
مقطع جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و مجازات عاملان 
آن، در چارچوب حقوق كيفري بين‌المللي، بخشي 
از فرآيند احقاق حق و اعمال مسئوليت كيفري 
عاملان نقض قواعد بنيادين حقوق بشردوستانه 
به شمار مي‌آيد، چراكه حمله به اهداف غيرنظامي، 
آسيب به زيرســاخت‌هاي حياتي و اقداماتي كه 
در زمره جنايات جنگي قــرار مي‌گيرد، نيازمند 
مستندســازي حقوقي و پيگيــري در مراجع 
صالح قضايي است و در اين مســير، استفاده از 
ظرفيت‌هاي موجود در حقوق بين‌الملل، از جمله 
اصل »صلاحيت جهاني«، مي‌تواند امكان تعقيب 
مرتكبان اين جرائم را در نظام‌هاي قضايي داخلي 
كشورهايي كه قوانين لازم را پيش‌بيني كرده‌اند، 
فراهم كند، به طوري كه صلاحيت جهاني بر اين 
مبنا استوار است كه برخي جرائم به دليل شدت و 
آثار فرامرزي، نبايد مشمول مصونيت يا بي‌كيفري 
شوند و البته تبديل وقايع ميداني به پرونده‌هاي 
قضايي معتبر، نيازمند جمــع‌آوري ادله، احراز 
زنجيره فرماندهــي و تطبيق اقدامات ارتكابي با 
معيارهاي حقوق كيفري بين‌المللي است و پيگيري 
اين مسير، بخشي از مسئوليت ملي براي صيانت 
از حقوق ايرانيان و جلوگيري از تكرار نقض‌هاي 
فاحش حقوق بشردوســتانه محسوب مي‌شود. 

       
بر اســاس قواعد جهاني، جنايات جنگــي در قواعد 
داخلي برخي از كشورها قانون‌نگاري شده و با تمسك 
به آن قواعد مي‌توان جنايات را در دادگاه‌هاي داخلي 
آنان دنبال كرد. وقتي جنايات متجاوزان از مرزهاي 
انساني عبور كرده و به مدارس و زيرساخت‌ها مي‌رسد، 
»صلاحيت جهاني« تنها ابزاري اســت كه مي‌تواند 
مصونيت كاذب جنايتكاران را به زنجيري از مجازات 
تبديل و ثابت كند گريزي از قانــون وجود ندارد. در 
تجاوزات اخير رژيم صهيونيستي و متحد امريكايي‌اش 
به خاك جمهوري اســامي ايران، مــا با يك الگوي 
جنايي سيســتماتيك روبه‌رو هســتيم. اين تجاوز، 
مجموعه‌اي از نقض‌هاي آشــكار قواعد آمره حقوق 
بين‌الملل است. در جهاني كه ادعاي صيانت از حقوق 
بشــر مي‌كند، اما در برابر جنايات ســازمان‌يافته در 
خاك ايران سكوتي مرگبار پيشه كرده است، بايد از 
چارچوب‌هاي سنتي ديپلماتيك خارج شد و به سراغ 
حقوق كيفري بين‌المللي و ابزار قدرتمند صلاحيت 
جهاني رفت تا عدالت نه از طريق التماس، بلكه از طريق 

اجبار قانوني جاري شود. 
  3 دسته از جنايات اصلي در ايران محقق شد 
حملات صورت‌گرفته به مدارس، مراكز آموزشــي و 
زيرساخت‌هاي حياتي شهري ايران، از منظر حقوق 
بين‌الملل، در سه دسته كلي از جنايات قرار مي‌گيرد 
كه هر كدام در دادگاه‌هاي كيفري قابل پيگيري است: 
۱. نقض قاعده تفكيك: بر اســاس »پروتكل اول 
كنوانسيون ژنو )۱۹۷۷(«، تفكيك ميان اهداف نظامي 
و اهداف غيرنظامي مهم‌ترين قاعده جنگ است. هدف 
قرار دادن مدارس، مراكز بهداشتي و زيرساخت‌هاي 

شهري، نه تنها يك اشتباه تاكتيكي، بلكه يك جنايت 
جنگي آشكار اســت. طبق ماده ۵۲ اين كنوانسيون، 
هرگونه حمله به مراكز غيرنظامي ممنوع است. بمباران 
مدارس، در واقع تلاشي براي نابودي آينده يك ملت 
و نقض صريح حق تحصيل و حق حيات است. وقتي 
يك موشك، سقف يك مدرســه را مي‌شكافد، تمام 
معاهدات بين‌المللي در مورد حقوق كودك و حقوق 

بشر را به يكباره به استهزا مي‌گيرد. 
۲. نقض قاعده تناسب: در حقوق جنگ، حتي اگر 
يك هدف نظامي در نزديكي يــك مركز غيرنظامي 
باشد، حمله بايد متناسب باشد. تخريب سيستماتيك 
زيرساخت‌هاي حياتي كه منجر به فلج شدن زندگي 
روزمره هزاران انسان شود، طبق ماده ۵۱ كنوانسيون 
ژنو، مصداق جنايت عليه بشريت است. اين اقدامات 

نشان‌دهنده استراتژي »تخريب جامع« است كه هدف 
آن نه تنها شكست نظامي نيســت و نابودي زيست 

اجتماعي يك ملت را دنبال مي‌كند. 
۳. ترور در حريم خصوصي و تجاوز به حاكميت 
ملي: ترور رهبر شهيد و ساير دانشمندان و نظاميان 
در منازل مســكوني، نقض مســتقيم ماده ۶ ميثاق 
بين‌المللي حقوق مدني و سياســي )ICCPR( در 
مورد حق حيات است. از منظر حقوق بين‌الملل، ترور 
مقامات عالي‌رتبه يك كشور در حريم خصوصي آنها، 
يك جنايت فردي نيست و جنايت عليه صلح و امنيت 
بين‌المللي و نقض ماده ۲)۴( منشور سازمان ملل در 
مورد ممنوعيت استفاده از زور عليه تماميت ارضي و 

استقلال سياسي كشورهاست. 
   عبور از بن‌بست‌هاي سياسي و مصونيت‌هاي 

كاذب 
در حقوق كيفري بين‌الملل، برخــي جرائم به دليل 
شــدت تخلف و اثرات ويرانگر، تحت عنوان دشمن 
بشريت شناخته مي‌شــوند. بر اين اساس، دكترين 
صلاحيت جهاني اجازه مي‌دهد تا هر كشوري، بدون 
نياز به اينكه جرم در خاك آن رخ داده باشد يا متهم 
شهروند او باشد، اقدام به بازداشت و محاكمه او كند. 
اين صلاحيت بــر پايه تعهدات ارگا اومنس اســت، 
يعني تعهداتي كه دولت‌ها در برابر كل جامعه جهاني 
دارند تا جنايات جنگي را بدون پاســخ نگذارند. اين 
ابزار، دقيقاً براي دور زدن مصونيت‌هاي ديپلماتيك 
طراحي شده است. در بسياري از موارد، دادگاه كيفري 
بين‌المللي )ICC( به دليل ســاختار سياسي و حق 
وتوي قدرت‌هاي بزرگ، در برابر جنايات صهيونيست‌ها 
فلج است، اما صلاحيت جهاني در دادگاه‌هاي داخلي 
كشورهاي ثالث، اين بن‌بست را مي‌شكند، يعني اگر 

يك فرمانده صهيونيست يا يك مقام امريكايي كه در 
دستور بمباران مدارس ايران يا ترور رهبر شهيد نقش 
داشته، به هر كشوري )مثلًا در اروپا، امريكاي لاتين يا 
آفريقا( سفر كند، دادگاه‌هاي آن كشور بر اساس قوانين 
داخلي خود مي‌توانند او را بازداشت و محاكمه كنند. 

   در كدام كشورها مي‌توان براساس صلاحيت 
جهاني اقامه دعوا كرد؟ 

براي اجراي عملي اين استراتژي، بايد پرونده‌ها را در 
كشورهاي پيشــرو در صلاحيت جهاني مطرح كرد. 
كشورهايي كه قوانين داخلي آنها اجازه تعقيب جنايات 

جنگي بين‌المللي را مي‌دهد، عبارتند از: 
۱. آلمان: آلمان يكي از فعال‌ترين كشــورها در اين 
زمينه اســت. طبق قانون جرائــم بين‌المللي آلمان 
 ،)Völkerstrafgesetzbuch - VStGB (
دادگاه‌هاي اين كشور مي‌توانند هر كسي را به دليل 
جنايات جنگي، نسل‌كشي يا جنايات عليه بشريت 
محاكمه كنند، حتي اگر هيچ ارتباطي به خاك آلمان 
نداشته باشــد. تجربه موفق محاكمه مقامات سابق 
سوريه در دادگاه‌هاي داخلي آلمان، گواه اين موضوع 
اســت كه حتي در قلب اروپا، مي‌توان جنايتكاراني 
را كه در كشورهاي ديگر دســت به كشتار زده‌اند، به 

بند كشيد. 
۲. فرانسه: فرانســه در چارچــوب قوانين كيفري 
خود، صلاحيت تعقيب جنايات عليه بشريت را دارد. 
اگرچه محدوديت‌هايي در مورد حضور متهم در خاك 
فرانسه وجود دارد، اما اين كشور سابقه‌اي در پذيرش 
شكايت‌هاي مربوط به جنايات جنگي دارد و مي‌تواند 

فشار حقوقي شديدي بر متجاوزان وارد كند. 
۳. ســوئد و نروژ: اين كشــورها قوانين بســيار 
پيشــرفته‌اي براي پيگيري جنايــات جنگي دارند. 

دادگاه‌هاي آنها در پرونده‌هاي مربوط به حقوق بشر 
بسيار مستقل عمل مي‌كنند و پذيراي شكايت‌هاي 

مستند در مورد نقض كنوانسيون‌هاي ژنو هستند. 
۴. بلژيك و اســپانيا: اگرچه اين دو كشــور در 
ســال‌هاي اخير براي كاهش فشارهاي ديپلماتيك، 
محدوديت‌هايي در قوانيــن صلاحيت جهاني ايجاد 
كردند، اما همچنان در موارد جنايات عليه بشــريت 
و نسل‌كشي، امكان پذيرش شــكايت و صدور حكم 
بازداشت بين‌المللي را دارند. پرونده تاريخي پينوشه 
در اسپانيا نشان داد كه هيچ حصاري نمي‌تواند مانع 

از اجراي عدالت شود. 
   از احكام مكتوب تا روش‌هاي عملي 

براي آنكه ايــن ادعاهاي حقوقي بــه احكام اجرايي 
تبديل شوند، جمهوري اسلامي ايران بايد وارد يك فاز 
تهاجمي در حوزه حقوقي شود. اين مسير شامل سه 

گام استراتژيك است: 
اول؛ مستندسازي جنايي و كالبدشكافي: تبديل 
هر اثر تخريب‌شده در مدارس و زيرساخت‌ها به يك 
سند كيفري معتبر. استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين، 
تصاوير ماهواره‌اي و تحليل‌هاي بالستيك براي اثبات 
منشأ موشك‌ها و شناســايي زنجيره فرماندهي. هر 
قطعه از آوار بايد به عنوان دليلي بر جنايت جنگي در 

دادگاه‌هاي داخلي كشورهاي ثالث ارائه شود. 
دوم؛ تشكيل شبكه‌هاي وكالتي بين‌المللي: 
بهره‌گيري از حقوقدانان برجســته و ســازمان‌هاي 
غيردولتي )NGO( در سراســر جهــان براي طرح 
شــكايت در دادگاه‌هاي داخلي كشــورهاي مذكور 
)مانند اسپانيا يا سوئد(. هدف اين است كه پرونده‌هاي 
جنايات جنگي دشــمن، نه در لاهه )كه تحت تأثير 
قدرت‌هاســت(، بلكه در دادگاه‌هاي ملي كشورهاي 
مختلف به جريان بيفتد تا فشار بر متجاوزان از چندين 

نقطه همزمان وارد شود. 
سوم؛ فعالسازي حكم بازداشت بين‌المللي: هدف 
نهايي، صدور احكام بازداشت در دادگاه‌هاي داخلي 
كشورهاي مختلف اســت. وقتي يك حكم بازداشت 
معتبر در اســپانيا يا نروژ صادر شــود، تردد مقامات 
متجاوز در جهان محدود شده و آنها در هر فرودگاهي با 
ريسك بازداشت و استرداد مواجه مي‌شوند. اين يعني 
تبديل دنياي آنها به يك زندان بزرگ و اجراي قواعد 

حقوقي در مقياس جهاني. 
   خونخواهي يك تكليف است! 

امروز و پس از گذر از رنج‌هاي تحميلي دشمن، پيگيري 
حقوقي جنايات دشمن، يك تكليف راهبردي و ملي 
است. عهد ما با رهبر شهيدمان، جوانانمان و مردممان 
اين است كه هيچ جنايتي بدون مجازات نماند و هيچ 
قطره خوني بي‌پاسخ نباشــد. ما نبايد تنها به انتظار 
براي احكام دادگاه‌هاي بين‌المللي باشيم، بلكه بايد 
با استفاده از صلاحيت جهاني، جنايتكاران را در هر 
كجا كه باشند، هدف قرار دهيم. يقه جنايتكاراني كه 
به خون شهداي ميناب و ديگر جانباختگان آلوده‌اند، 
نبايد رها شــود. اين تعهد، پاسخي اســت به ادعاي 
دشمن مبني بر اينكه مي‌تواند با تكيه بر قدرت نظامي، 

قوانين جهاني را دور بزند. 

پيگيري حقوقي جنايات دشمن، يك تكليف راهبردي و ملي است 

مصونيت جنايتكاران طبقه اپستين
 بايد با ظرفيت »صلاحيت جهاني« برهم زده شود

ظرفيت‌هاي موجود در حقوق كيفري بين‌المللي بايد براي تعقيب آمران و عاملان جنايات طبقه اپستين در جنگ‌هاي تحميلي دو و سوم عليه كشورمان فعال شود 
تا هيچ جنايتكاري از پاسخگويي قضايي مصون نماند
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ناديا آهنجان- وكيل 
   گزارش   

تحولات شتابان فناوري‌هاي ارتباطي و گسترش روزافزون پلتفرم‌هاي 
ديجيتال در دهه‌هاي اخير، الگوهاي زيست اجتماعي و رفتاري نسل 
جديد را به‌طور بنيادين دگرگون كرده است و نوجوانان به‌عنوان يكي 
از فعال‌ترين گروه‌هاي ســني در فضاي مجازي، بخش قابل‌توجهي از 
تعاملات اجتماعي، سرگرمي، يادگيري و حتي هويت‌يابي خود را در 
بستر شبكه‌هاي اجتماعي، پلتفرم‌هاي اشتراك‌گذاري محتوا و بازي‌هاي 
آنلاين تجربه مي‌كنند و اين حضور گسترده سبب شده است كه فضاي 
ســايبري نه تنها محيطي براي ارتباط و تبادل اطلاعات باشد، بلكه به 
بستري اثرگذار در شكل‌دهي نگرش‌ها، هيجانات و رفتارهاي اجتماعي 
نوجوانان تبديل شــود. در چنين فضايي، پلتفرم‌هاي ديجيتال براي 
افزايش ميزان تعامل كاربران و حفظ آنان در محيط خود از الگوريتم‌هاي 
پيچيده‌اي بهره مي‌گيرند كه بر اساس تحليل داده‌هاي رفتاري كاربران، 
محتواي متناسب با علايق، هيجانات و الگوهاي رفتاري آنان را پيشنهاد 
مي‌دهند. اين الگوريتم‌ها كه اغلب با هدف افزايش زمان حضور كاربر 
و تقويت چرخه مصرف محتوا طراحي شــده‌اند، در بسياري از موارد 
به‌گونه‌اي عمل مي‌كنند كه كاربر، به‌ويژه نوجوانان، به تدريج در معرض 
محتوايي قرار مي‌گيرند كه شدت هيجاني بالاتري دارد يا واكنش‌هاي 
رفتاري بيشتري ايجاد مي‌كند. در نتيجه، فضاي ديجيتال از يك محيط 
صرفاً ارتباطي به ساختاري تبديل شده است كه مي‌تواند به‌طور فعال در 

شكل‌گيري و جهت‌دهي رفتار كاربران نقش ايفا كند. 
  نقش ساختارهاي ديجيتال در شكل‌گيري جرائم سايبري 

نوجوانان 
يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اين تحول، ظهور و گسترش اشكال نويني از 
بزهكاري در محيط سايبري است؛ پديده‌اي كه در ادبيات جرم‌شناسي 
از آن با عنوان »جرائم سايبري« ياد مي‌شود. جرائم سايبري شامل طيف 
گسترده‌اي از رفتارهاي مجرمانه همچون نفوذ غيرمجاز به سامانه‌هاي 
رايانه‌اي، سرقت داده‌هاي شــخصي، مزاحمت و آزار اينترنتي، انتشار 
محتواي غيرقانوني، دستكاري اطلاعات، باجگيري ديجيتال، قلدري 
سايبري و مشاركت در فعاليت‌هاي غيرقانوني آنلاين است. در سال‌هاي 
اخير، بررسي‌هاي جرم‌شناختي نشــان داده است كه نوجوانان سهم 
قابل‌توجهي در برخي از اين رفتارها دارند؛ امري كه توجه پژوهشگران 

حوزه حقوق كيفري و جرم‌شناسي را به نقش عوامل محيطي و فناورانه 
در شكل‌گيري بزهكاري سايبري نوجوانان جلب كرده است. برخلاف 
تصور سنتي كه ارتكاب جرم را نتيجه تصميم آگاهانه و اراده مستقل 
فرد مي‌دانست، در فضاي ديجيتال عوامل متعددي همچون معماري 
پلتفرم‌ها، طراحي الگوريتمي محتوا، الگوهاي تعامل شبكه‌اي و فشارهاي 
اجتماعي ناشــي از محيط آنلاين مي‌توانند در شكل‌گيري رفتارهاي 
كاربران تأثيرگذار باشــند. به همين دليل، تحليل بزهكاري سايبري 
نوجوانان بدون توجه به ساختارهاي فناورانه‌اي كه رفتار آنان را هدايت 

يا تقويت مي‌كند، تحليلي ناقص و ناكافي خواهد بود. 
  الگوريتم‌ها و نقش پنهان آنها در هدايت رفتار نوجوانان 

مسئله ديگر، مؤلفه‌هاي اثرگذار در اين زمينه، الگوريتم‌هاي پلتفرم‌هاي 
ديجيتال است كه نقش تعيين‌كننده‌اي در نحوه نمايش محتوا، ترتيب 
اطلاعات و ميزان ديده شدن موضوعات مختلف دارند. اين الگوريتم‌ها 
بر اســاس تحليل داده‌هاي كلان كاربران، الگوهاي رفتــاري آنان را 
شناسايي كرده و محتوايي را پيشــنهاد مي‌كنند كه احتمال تعامل و 
واكنش بيشتري از سوي كاربر داشــته باشد. در نتيجه، اگر كاربري به 
محتواي خاصي واكنش نشان دهد، الگوريتم‌ها به تدريج محتواي مشابه 
بيشتري را به او نمايش مي‌دهند و به اين ترتيب نوعي چرخه تقويت 
رفتاري شــكل مي‌گيرد. در مورد نوجوانان كه از نظر روان‌شناختي در 
مرحله شكل‌گيري هويت و كنترل هيجانات قرار دارند، اين سازوكار 
مي‌تواند تأثيرات عميق‌تري بر رفتار آنان داشته باشد. نوجوانان به دليل 
ويژگي‌هايي همچون كنجكاوي بالا، تمايل به تجربه‌هاي هيجان‌انگيز، 
حساسيت نسبت به تأييد اجتماعي و تأثيرپذيري از همسالان، بيش از 
ساير گروه‌هاي سني در معرض تأثيرپذيري از محتواهاي تحريك‌آميز يا 
پرخطر قرار دارند. هنگامي كه الگوريتم‌هاي پلتفرم‌ها چنين محتواهايي 
را به‌صورت مكرر و هدفمند در معرض ديد آنان قرار مي‌دهند، احتمال 
گرايش نوجوانان به رفتارهايي كه ممكن است در مرز يا قلمرو رفتارهاي 

مجرمانه قرار گيرد، افزايش مي‌يابد. 
  عادي‌سازي رفتارهاي پرخطر در فضاي سايبري 

در سال‌هاي اخير، نمونه‌هاي متعددي از تأثير الگوريتم‌هاي ديجيتال بر 
رفتار نوجوانان گزارش شده است. برخي از اين موارد به انتشار گسترده 

چالش‌هاي خطرناك در شــبكه‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شــود كه 
نوجوانان را به انجام رفتارهاي پرخطر يا غيرقانوني تشويق مي‌كند. در 
موارد ديگر، آموزش‌هاي غيررسمي مرتبط با نفوذ به حساب‌هاي كاربري، 
دور زدن سامانه‌هاي امنيتي، دستكاري داده‌ها يا استفاده غيرقانوني از 
نرم‌افزارها در قالب ويدئوها و محتواهاي جذاب در اختيار نوجوانان قرار 
مي‌گيرد. الگوريتم‌هاي پيشنهاد محتوا با تشخيص علاقه كاربران به اين 
موضوعات، به تدريج محتواي مشابه بيشتري را در معرض ديد آنان قرار 
مي‌دهند و به اين ترتيب نوعي مسير تدريجي براي آشنايي و حتي تمرين 
رفتارهاي شبه‌مجرمانه يا مجرمانه شكل مي‌گيرد. نكته قابل‌توجه آن 
است كه بسياري از نوجوانان در چنين فضايي، اين رفتارها را نه به عنوان 
جرم بلكه به عنوان نوعي بازي، چالش يا مهارت ديجيتال تلقي مي‌كنند 
و از پيامدهاي حقوقي آن آگاهي كافي ندارند. اين وضعيت موجب شده 
است كه مرز ميان رفتارهاي ســرگرمي‌محور و رفتارهاي مجرمانه در 

فضاي سايبري براي نوجوانان تا حد زيادي مبهم شود. 
  الگوريتم‌ها و خلأهاي حقوقي در تعيين مسئوليت 

اهميت اين مسئله، بررسي‌هاي حقوقي و جرم‌شناختي در بسياري 
از نظام‌هاي حقوقي، از جمله در ايــران، هنوز به‌طور جدي به نقش 
ساختارهاي الگوريتمي در شكل‌گيري بزهكاري سايبري نوجوانان 
نپرداخته‌اند. حقوق كيفري سنتي عمدتاً بر فرض استقلال اراده فرد 

در ارتكاب جرم استوار اســت و مسئوليت كيفري را بر اساس قصد و 
اراده مرتكب تحليل مي‌كند، در حالي كه در محيط‌هاي ديجيتال، 
رفتار كاربران در چارچوبي شكل مي‌گيرد كه از سوی الگوريتم‌ها و 
طراحي‌هاي فناورانه هدايت مي‌شود. اين مسئله پرسش‌هاي مهمي را 
در خصوص نحوه ارزيابي مسئوليت كيفري نوجوانان مطرح مي‌كند، 
زيرا اگر رفتار آنان تا حــدي تحت تأثير ســازوكارهاي الگوريتمي 
شكل گرفته باشد، تعيين ميزان تقصير فردي آنان با پيچيدگي‌هاي 
جديدي مواجه خواهد شد. از سوي ديگر، اين پرسش مطرح مي‌شود 
كه آيا پلتفرم‌هاي ديجيتال كه با طراحي الگوريتم‌هاي خاص موجب 
افزايش مواجهه نوجوانان با محتواهاي پرخطر مي‌شــوند، در قبال 

پيامدهاي اجتماعي و حقوقي اين فرآيند مسئوليتي دارند يا خير. 
  چالش حقوقي نقش الگوريتم در تحريك رفتار مجرمانه 

ابهام ديگر در اين حوزه به نحوه تأثير الگوريتم‌هاي اعتيادآور بر رفتار 
كاربران بازمي‌گردد. بسياري از پلتفرم‌هاي ديجيتال از سازوكارهايي 
استفاده مي‌كنند كه در علوم رفتاري از آن با عنوان »چرخه پاداش« ياد 
مي‌شود. در اين چرخه، كاربر با دريافت پاداش‌هاي فوري مانند لايك، 
بازديد، پيام يا امتياز، احساس رضايت و هيجان را تجربه مي‌كند و همين 
امر او را به تكرار رفتار قبلي ترغيب مي‌كند. در نوجوانان كه نظام كنترل 
هيجاني هنوز به طور كامل رشد نيافته است، اين چرخه مي‌تواند منجر به 
وابستگي شديد به فضاي ديجيتال شود. هنگامي كه چنين وابستگي‌اي 
با محتواي پرخطر يا چالش‌هاي مجازي همراه شــود، احتمال درگير 
شــدن نوجوان در رفتارهايي كه ممكن اســت جنبه مجرمانه داشته 
باشد، افزايش مي‌يابد. با اين حال، هنوز مشخص نيست كه در چنين 
شرايطي بايد نقش الگوريتم‌ها را صرفاً به عنوان ابزار فناوري تلقي كرد 
يا آنكه اين سازوكارها نوعي عامل تسهيل‌كننده يا حتي تحريك‌كننده 
رفتارهاي مجرمانه محســوب مي‌شوند. از ســوي ديگر، مسئله تأثير 
الگوريتم‌ها بر بزهكاري سايبري نوجوانان از منظر جرم‌شناسي نيز داراي 
ابعاد پيچيده‌اي اســت. برخي نظريه‌هاي جرم‌شناختي مانند نظريه 
يادگيري اجتماعي بيان مي‌كنند كه افراد رفتارهاي مجرمانه را از طريق 
مشاهده و تقليد از ديگران مي‌آموزند. در فضاي ديجيتال، الگوريتم‌ها 
مي‌توانند با نمايش مكرر محتــواي خاص، نقش مهمي در تقويت اين 

فرآيند ايفا كنند. همچنين، نظريه‌هاي مربوط به تقويت رفتاري نشان 
مي‌دهد كه پاداش‌هاي فوري و بازخوردهاي مثبت مي‌توانند احتمال 
تكرار يك رفتار را افزايش دهند. پلتفرم‌هاي ديجيتال دقيقاً بر همين 
اساس طراحي شــده‌اند و به همين دليل برخي پژوهشگران معتقدند 
كه ســاختار الگوريتمي اين پلتفرم‌ها مي‌تواند به‌طور غيرمســتقيم 
زمينه‌ساز شــكل‌گيري برخي رفتارهاي انحرافي يا مجرمانه در ميان 

كاربران جوان شود. 
  بازتعريف مسئوليت كيفري در عصر پلتفرم‌هاي ديجيتال 

با توجه به آنچه گفته شد، مسئله اصلي در تقاطع سه حوزه مهم قرار 
دارد؛ حقوق كيفري، جرم‌شناسي سايبري و مطالعات فناوري. از يك 
سو، افزايش حضور نوجوانان در فضاي ديجيتال و درگير شدن آنان در 
برخي جرائم سايبري، چالش‌هاي جديدي را براي نظام عدالت كيفري 
ايجاد كرده است. از سوي ديگر، پيشرفت فناوري‌هاي الگوريتمي موجب 
شده است كه رفتار كاربران در محيط‌هاي آنلاين بيش از گذشته تحت 
تأثير سازوكارهاي فناورانه قرار گيرد. در چنين شرايطي، بررسي اين 
پرسش ضروري به نظر مي‌رسد كه الگوريتم‌هاي پلتفرم‌هاي ديجيتال 
تا چه اندازه مي‌توانند در شــكل‌گيري رفتارهاي مجرمانه نوجوانان 
نقش داشته باشند و آيا اين نقش بايد در تحليل مسئوليت كيفري آنان 
مورد توجه قرار گيرد يا خير. به عبارت ديگر، آيا مي‌توان الگوريتم‌هاي 
ديجيتال را صرفاً ابزارهايي خنثي دانست كه كاربران از آنها استفاده 
مي‌كنند، يا آنكه اين الگوريتم‌ها به دليل نحوه طراحي و اهداف اقتصادي 
پلتفرم‌ها، در عمل به عاملي مؤثر در جهت‌دهي رفتار كاربران تبديل 
شده‌اند؟ بنابراين، مسئله اساسي آن است در شرايطي كه الگوريتم‌هاي 
پلتفرم‌هاي ديجيتال با استفاده از داده‌هاي رفتاري كاربران، محتوايي 
را نمايش مي‌دهند كه بيشترين احتمال ايجاد هيجان، تعامل و واكنش 
را داشته باشد، اين سازوكارها چگونه مي‌توانند بر رفتار نوجوانان تأثير 
بگذارند و تا چه حد ممكن اســت آنان را به سمت رفتارهاي پرخطر 
يا حتي مجرمانه در فضاي ســايبري سوق دهند. در چنين وضعيتي، 
تحليل نقش نوجوانان در ارتكاب جرائم سايبري بدون توجه به ساختار 

الگوريتمي محيط ديجيتال ناقص خواهد بود. 
*مشاور حقوقي 

الگوريتم‌ها و چالش جديد مسئوليت كيفري نوجوانان در جرائم سايبري 

پايان دوران مصونيت‌هاي ابدي 
جنايتكاران 

تمام تكانه‌ها و تحولات اخير در عرصه حقوق بين‌الملل، در خدمت يك 
اصل بنيادين و تغييرناپذير است و آن »برگشت به كرامت انساني« است. 
حقوق بشر زماني كه از حالت شــعارهاي سياسي خارج شده و به ابزاري 
براي دادخواهي تبديل شــود، به مــا مي‌گويد كه هيچ انســاني، چه در 
كوچه‌هاي ويران‌شده غزه و چه در حريم امن ايران، نبايد قرباني بازي‌هاي 
استراتژيك و سياست‌هاي تهاجمي شود. وقتي بمب‌ها مدارس را هدف 
قرار مي‌دهند، تنها يك ساختمان تخريب نمي‌شود؛ اين »حق تحصيل« و 
»حق حيات« است كه به عنوان دو ركن اصلي بقاي بشر زير ضربه مي‌روند. 
ترور در حريم خصوصي و نقض امنيت منزل، تجاوز به مقدس‌ترين مكان 
زندگي انسان و ضربه‌اي مستقيم به مفهوم »كرامت انساني« است و اين 
جنايات، ديگر نمي‌تواند خود را پشــت پــرده »ضرورت‌هاي نظامي« يا 

»امنيت ملي« پنهان كند. 
   بازتعريف عدالت در قواعد بين‌المللي 

قواعد بين‌المللــي اكنون در حال گــذار از يك دوران تاريك به ســوي 
بازتعريف عدالت هســتند و عدالت در عصر جديد، به معناي اين اســت 
كه هيچ مقامي، فارغ از اينكه چه عنوانــي دارد يا در كدام جايگاه قدرت 
نشسته است، اگر دســت به جنايتي عليه بشــريت زده باشد، در نهايت 
بايد در برابر قانوني پاسخگو باشــد كه براساس »وجدان جمعي بشري« 
تنظيم شده است تا به امروز، مفهومي به نام مصونيت حاكميتي به عنوان 
يك ســپر دفاعي براي رهبران و فرماندهان نظامي بــه كار مي‌رفت تا از 
محاكمه در دادگاه‌هاي خارجي رهايي يابند، اما امروز شاهد سقوط اين 
سپر هســتيم. تحول در رويكرد ديوان كيفري بين‌المللي )ICC( و فعال 
شدن مفاد اساسنامه رم، پيامي دقيق به تمام مظلومان جهان است: »شما 
تنها نيســتيد و قانون، حتي اگر در مســيرش تأخير داشته باشد، بازوي 

اجرايي‌اش را دارد.« 
   استراتژي مقابله و ابزارهاي حقوقي نوظهور 

ما بايد از اين قدرت نوظهور ديوان كيفري به عنوان يك ابزار استراتژيك 
و عملياتي اســتفاده كنيم. پرونده‌هاي مربوط به تجــاوز به خاك ايران، 
ترورهاي سازمان‌يافته و تخريب زيرســاخت‌هاي غيرنظامي، ديگر نبايد 
تنها در ســطح نامه‌هاي ديپلماتيك و اعتراضات كلامي در سازمان ملل 
باقي بمانند. اين موارد بايد به عنوان »جنايات جنگي« و »جنايات عليه 
بشريت« در كنار پرونده‌هاي جهاني ثبت شــوند. در اين راستا، استفاده 
از صلاحيت جهاني ابزاري حياتي اســت. اين ابزار بــه دادگاه‌هاي ملي 
كشــورهاي ثالث اجازه مي‌دهد تا فارغ از اينكه جنايت در كجا رخ داده 
و جنايتكار كيست، براســاس حقوق بشر، دســتور بازداشت و محاكمه 
صادر كنند. در واقع، هر كشوري كه به حقوق بشر متعهد است، مي‌تواند 

به عنوان دادگاه صلاحيت‌دار، پرونده‌هاي متجاوزان به ايران را باز كند. 
  سقوط ماسك‌هاي عدالت كاذب 

صدور احكام بازداشت از ســوی  ICC، آغاز يك دوران جديد است كه ما 
آن را »سقوط ماســك‌هاي عدالت كاذب« مي‌ناميم. جهاني كه سال‌ها 
ادعاي صيانت از حقوق بشر مي‌كرد و در برابر جنايات سيستماتيك برخي 
قدرت‌ها چشم مي‌بست، اكنون با حقيقتي تلخ و گريزناپذير روبه‌رو شده 

است: استاندارد دوگانه ديگر كار نمي‌كند! 
وقتي قانون بين‌المللي براي اولين بــار در برابر قدرت‌هاي مورد حمايت 
غرب مي‌ايستد، اين يك پيروزي حقوقي است. ما بايد از اين سابقه حقوقي 
براي باز كردن پرونده‌هاي جديد اســتفاده كنيم. هر حكمي كه در لاهه 
صادر مي‌شود، يك ميخ بر تابوت مصونيت متجاوزان است و ثابت مي‌كند 
كه هيچ جنايتي، هر چقدر هم سازمان‌يافته و با حمايت‌هاي بين‌المللي 

باشد، ابدي نيست. 
   پاسخ‌خواهي در عصر جديد 

پيام ما به متجاوزان اين اســت كه فكر نكنيد با تكيــه بر قدرت نظامي، 
تسليحات پيشرفته يا حمايت‌هاي سياسي در امان هستيد؛ »قانون« توري 
است كه در نهايت تمام شما را به دام خواهد انداخت. دوران مصونيت‌هاي 
ابدي به پايان رسيده اســت. هر قطره خوني كه ريخته شده، چه سال‌ها 
پيش و چه امروز، پاسخ‌خواهي خواهد شد. عدالت، چه از طريق ICC و چه 
از طريق صلاحيت‌هاي جهاني، در راه است تا ثابت كند كه حقيقت، هرگز 
زير آوارهاي بمباران يا در پرونده‌هاي بايگاني‌شــده گم نمي‌شود. لاهه و 
دادگاه‌هاي سراسر جهان، اكنون در حال تبديل شدن به عرصه‌اي براي 

اجراي احكام وجدان بشري هستند. 

صلاحيــت جهاني به عنــوان يكي 
از ســازوكارهاي حقــوق كيفري 
بين‌المللي، امــكان تعقيب مرتكبان 
جنايــات جنگــي و جنايــات عليه 
بشــريت را در نظام‌هــاي قضايي 
داخلي برخي كشورها فراهم مي‌كند 
كه با اتكا بــه مســتندات معتبر و 
رعايت اســتانداردهاي دادرســي، 
مي‌تواند مســير پاسخگويي كيفري 
آمران و عامــان را هموار ســازد

علي تقي‌نوه‌سي 
   يادداشت 

معصومه غيابي سوها 
   تحليل


